
 

 

  سميه سادات نوري توران پشتي
  ٣٧سن: 

  ليسانس
  استان البرز/ كرج

  
  سقوطِ آينده

  
شماره  شتي هوايي  شك ٢١ك سپر فعال و مو شد.هاي آمادهامروز با  شليك  ديده  شتي ي  هاي هوايي آنقدر نزديك به گروه ك

كه هيچ كدام فرصت عكس العمل نداشتند. فقط توانستند سپرهاي دفاع دربرابر طوفان را فعال ها شد وارد مداري ميانه، منطقه
ورد حمله س مهاي مناطق اقيانواگر كشتي اي نداشت.آنچه كه قرار بود اتفاق بيوفتد هيچ فايدهكنند. چنين سپري هم دربرابر 

ارند. د دفاع ضعيفيردبادها ساخته شده است. اما مناطق ميانه و حاره هاي آنها براي ابرَ گكاري بكنند. سپر توانستند بودند مي
ش هاي حضوربراي همين با اولين نشانه ،است براي كلوني ي اخيرهدر صد سال ترين اتفاقاين عجيبدانست. هم اين را مي ٢١

صد فرمانده ارشد روي سكوهاي گپ اضطراري اعضاي شورا تشكيل شد. سالن گپ در كشتي شماره دوصفر روشن شده و تمام 
شتند. فرمانده ضور دا صوص خود ح صوير هولوگرامي آبي رنگ مخ سالن بود. ت ضور فيزيكي در داخل  صفر تنها فرد با ح ي دو

سبز و زرد در رده ضور هولوگراميِ  كه جايگاه ترهاي پايينسكوهاي  شتي ح شد و نماينده مردمي ك ست، برخلاف معاونان ار ها
  ي دوصفر كه ميزبان سنتي چنين جلساتي است مثل هميشه شروع كننده بود:بار كاملا پر بود. فرماندههميشه اين

 ي اضطراري را پذيرفتيد. آدمان سلام. ممنونم كه از اينكه دعوت به جلسه -
به  ي فرماندهيهااز منطقه ميانه مخدوش شد. آژير خطر در تمام اتاق ١٤ي كشتي شماره در همين لحظه حضور فرمانده

شتي شكل خودكار روي حالت دفاع دربرابر طوفانصدا درآمد. تمام ك قرار گرفتند.  از نوع درجه يك هاي مناطق ميانه به 
صل مي صاوير تمام فرماندهان قطع و و سكنر نميشد. معلوم بود كه از جاي خود حركت ميت صوير ثابتي كنند و ا تواند ت

هاي هوايي منتقل شــدند مقر هماهنگي ميان از اولين روزي كه ســاكنين زمين به كشــتي كشــتي هوايي دوصــفر بگيرد.
شته فرماندهها بود، با اين وجود نه تاريخچهكلوني سال گذ سوربا كه در پنجاه  شتي و نه  فرمانده  نون مقر بود تا ك يي ك

جلســات به اين  هاي قبلدههدر  طاعون و نســياندو ويروس مرگبارِ شــيوع  . زمان به خود نديده بودند ي ملتهبيجلســه
ها هنوز به ثبات نرســيده بودند. هنوز بيشــتر مردم درگير روياي زندگي روي زمين بودند و شــد و كلونيشــكل برقرار نمي

ه مردم ك كرد بيشتر از آن بودهايي كه گاه و بيگاه شيوع پيدا ميي ويروسزندگي هوايي برايشان سخت بود. ترس و دلهره
سترس فرماندهي را هم پيگيري كنند. تا هم سات پرا ها آنقدر نبود سال پيش هنوز قدرت پرواز كشتي ٥٠ين بخواهند جل

هايي كه با آب شـــدن حد بارش حركت كنند و با هر بارش باران يا غلظت مه، دوباره ويروساز كه هميشـــه بتوانند بالاتر 
  قبل از آنكه رويشان اسم بگذارند هايي كه حتيافتاد. ويروسها ميكرده  به جان كلونيهاي قطبي در زمين شيوع پيدا يخ

شتن مي شتي را به ك ساكنين چند ك شتر. تمامي  ضور مردم هم بي شد و ح شتر  شف كاما زمان  دادند. اما بعدتر ثبات بي



 

 

هم ي دوران ما بود ، كه مهمترين حادثهيشها در منطقه بين النهرينِ ســابق در بيســت ســال پگروهي بازمانده از انســان
شايد در ابتدا اميدبخش بود، نه از اين بابت كه كلوني به زمين منتقل  نيمي از اين افراد در جلسه حاضر بودند. كشفي كه 

ـــود. با وجود گندزدايي ـــطح آلودگي زمين بالاتر از تمام هاي خودكار انجام ميهاي مكرر كه با جترانش ـــد هنوز س ش
ي حياتِ سالم در سطح در زمين امكان نداشت. اما استانداردهاي فعلي و حتي بالاتر ازسطح مجاز دوران باستان بود. ادامه

شف بازمانده شكال عجيب و ناهنجاريك شان ميهايي كه همه بيمار و ا شتند ن شديد دا شايد چند دهه آينده هاي  داد كه 
ي گپ و يا كشــاورزي اســتفاده كرد. با اين وجود، خبر به آن  مهمي هم جلســه بتوان دوباره از منابع زمين براي صــنعت

هاي ديدار مردمي كه پنج تمامي پرتابل ٢١كشـــتي  با تحرك عجيب و حضـــور ناگهاني فرماندهي را چنين شـــلوغ نكرد.
شتي ساكن ك ضايي ميميليون  سات را در هاي ف ستند از آنجا جل شغال بود.  مانيتورهايتوان سند ا سوال بپر خود ببينند و 

شد، البته فرمانده دكمه صاوير باقي فرماندهان كمابيش ثابت  شار داد. بالاخره ت ضطراري را چندبار ف ضور ا ست ح ي درخوا
  گفت:كشتي هواييِ گروه ميانه كه هنوز در تب و تا  و رفت وآمد بودند. فرمانده سوربا  ١٨به جز فرماندهان 

  اش اطلاع داريم بگذريم. رسه بايد آداب جلسه و مقدمات رو كنار بگذاريم و از چيزهايي كه همه دربارهبه نظر مي _
سوال صفحه مونيتور هولوگراميِ مقابل فرمانده، بخش   سر گزينهاز  سرا سش بود. فرمانده فايل هاي مردمي  هاي قرمز براي پر

ي ارسال براي تمام جمعيت قرار در پوشههزار ساكن آن را داشت  ٢كه اطلاعات فني كشتي و مشخصات را   ٢١كشتي هوايي 
  ي ارتباط مردمي به رنگ سبز تغيير كرد. داد و صفحه

اند ســقوط كرده و از بين رفته كشــتي ديگه كه درگير ويروس نســيان شــده ٧كرديم كه اين كشــتي هم به همراه ما فكر مي _
  است. 

ش رهاي گروه ميانه  كه به زحمت سي سال داشت و با وجود نوسان تصويرش كه نشان از آشفتگي مقي يكي از كشتيرماندهف
  و دست به سينه ايستاده بود گفت: بود، قرص و محكم 

  اي از سقوطش؟ي كشتي هوايي پيدا شد؟ يا نشانههيچ وقت لاشه _
هاي فيزيكي بودند و با شيوع ويروس تر از الان بود. بيشتر جستجوها با جتسال پيش، كمشصت نه. امكانات جستجوي ما  _

  شه جستجوي فيزيكي ريسك بزرگي بود.نسيان كه احتمال مي داديم از بارون منتقل مي
ي مكالمه را زده و  چروك صــورتش در رنگ ســبزي كه براي گفت و گو درهولوگرامش ي ارشــد گروه اقيانوســي دكمهفرمانده

  ايجاد شده بود بيشتر ديده مي شد.
شون دهندهمن اون زمان فرمانده _ شواهد ن ست همه  ستجو با من بود. يادم ه ستور توقف ج شد ميان كلوني بودم. د ي ي ار

ي محدوده هوايي كشـتي هوايي ديگه، اول موارد ابتلا مخابره شـد. بعد كشـتي به قرنطينه ٧سـقوط بود. دقيقا به همون حالت 
ساعت تمام ساكنين مبتلا به فراموشي شدند و هيچ  ٤٨هاي ديگه در عرض . طبق همان الگوي نسيان در كشتيرفتجنوبگان 

صور ما اين بود كه چنين شده كه در نهايت كشتي سقوط كرده چيزي رو به خاطر نمي شد، يا لااقل ت آوردند، بعد ارتباط قطع 
   منهدم شده.جنوب و در بخش  درياييِ قطب 



 

 

ي اعضا ارشد و فايل اطلاعات ويروس را در صفحه مونيتورش به پوشه ٢١فرمانده سوربا فايل اطلاعات تخصصي كشتي هوايي 
صي را مي خواندند اما طبق  ص ضا كلوني اين اطلاعات تخ صي مردمي منتقل كرد. تعداد كمي از اع ص فرماندهي و اطلاعات تخ

ــترس عموم جمعيت يلقانون تمامي اطلاعات و فا ــتند، لازم بود همزمان در دس ــاوران در اختيار داش هايي كه فرماندهان و مش
  كلوني هم قرار بگيرد. 

هستش و  ٢١هستيم اين شيء بزرگي كه توي رادارها داره به گروه ميانه نزديك ميشه همون كشتي  خب حالا ديگه مطمئن _
  ي پرتاپ.انفجار و آمادهها كاملا مجهز به موارد قابل طبق اسكن

  اي سعي كرده باهاش تماس بگيره؟هاي گروه ميانه جواب نميده، كشتيِ ديگهبه پيغام _
شدسال از گروه ميانه  اينيكي از فرماندهان ميان سوربا ظاهر  سيد. نمودار راي گيري با دو گزينه روي مونيتور فرمانده   و را پر

  بالاتر قرار داشت. » ، پاسخ ندادابره كرديمپيغام را مخ«صفر به صد، ستونِ 
  ي جوان گروه ميانه گفت:فرمانده
ــتي - ــت.  هاي هواييدر تمام كش ــيله دفاعي نيس ــده و چه  چطور به مواد منفجره قابل پرتاب مجهز ٢١ما هيچ وس ش

 قصدي داره؟ 
  درخواستي براي صحبت فعال نشد. فرمانده سوربا گفت:

 قبل از سقوطش. ٢١ي آيد اما مطمئن نيستم. اخرين فرماندهمي من از صبح چيزهايي به يادم -
  مكثي كرد. دست روي پيشاني كشيد

  نهايت باهوش و خوش فكر بود. يادم هستپروا و اغلب شاكي ولي بيين بود. بيقبل از ناپديد شدنش، نارش ،كنمتصحيح مي _
مگاني هنوز ه» روان شهروندي«ي افراطي داشت. آنزمان تست س گرايانهمعتقد بود بايد به زمين بيشت از ماه بها بديم. افكار پ
  سقوطش بسيار متاسف بودم.  رفت.  ازاش به استراحتگاه مينشده بود. شايد اگر الان بود براي درما افكار افراطي

مانتيور پيام ســوال از طرف عضــو آيد. روي دانســتند در اين زمان اين اطلاعات مفيد به نظر نميفرمانده ســاكت شــد. همه مي
فعال كرد تا سيستم خودكارِ هوش مصنوعي  باينريي دستيار عادي كلوني روشن شده بود. فرمانده پاسخ به سوال را با گزينه
  پاسخگو باشد.  تصوير يكي از معاونان ارشد به رنگ سبز درآمد

شايد ميبه هرحال بايد احتمال هر نوع تغيير و مشكلي رو در نظر بگيريم - ستگاه.  شخوان تماس بگيرن ولي د ون با ها
پيام رو حضوري پخش كنه. خطر انتقال ويروس هم  يم كه تونيم  جِتران بفرستسيستم فعلي ما هماهنگ نيست. مي

 نداره. 
شد روي مانيتور آمده بود و كنارش همچنان گزينهي تاييد از طرف تمام فرماندهگزينه سوال از طرف عان ار ضو عادي قرمز ي 

  مانده بود. 
  فرسته؟رسه. كدوم فرمانده پيام رو ميرسه اگر از طرف گروه ميانه جتران بره سريعتر بهش ميبه نظر مي _



 

 

شتي ي تاييد را زده بود كه ي داوطلب گزينهفرمانده شتيدوباره آژير خطر تمامي ك شد. گروه ك باز  هاي ميانههاي هوايي فعال 
ضعيت  به تب و تا شرح و سالن فعال كرد. روي مانيتور  سكرين بزرگ ميان  ضعيت را بر روي ا شرح و سوربا  افتادند. فرمانده 

ــتي هوايي  ــلي هواران ٢١چندان اميدبخش نبود.  از كش ــخص به پرواز درآمده بودند كه طبق رادار مقر اص هايي با هويت نامش
ند. فرمانده سوربا آه كشيد. روي مانيتورش گروه زبان و انديشه را به جلسه ي قابل پرتاب بوددوصفر، همه مجهز به مواد منفجره

  ي اضطراري گذاشت. وصل كرد وشرح وضعيت را در گزينه
  حركت كنيد؟ ٢١تونيد در خلاف جهتِ گروه ميانه با چه سرعتي مي  _

ضعيت مانيتور تغيير كرد و به جاي  شرح و شته مجهز به مواد منفجرهجواب از طرف فرماندهان نيامده بود كه  ي قابل پرتاب نو
  ي حمله. بود مسلح و آماده

م از زبانمون براي هميشه حذف ياي از اين كلمه استفاده نكرده بوديم و اميدوار بودا بود به جز بخش تاريخي جاي ديگهساله _
  شده باشه. توضيحات كلمه براي جمعيت كلوني ارسال ميشه. 

شه بود.  سئول گروه زبان و اندي شتي اين پيام از طرف م ضور ناگهاني ك شد كه حتي فرمانده  ٢١ح باعث تمامي اتفاقات نادري 
شده بودند. مانتيورهاي تمامي فرماندهان و معاونان سوربا هم فقط در چيپ قوانين آن ستفاده ن شت و هيچ گاه ا ها را همراه دا

ــد و گزينه ــد قفل ش ــاكنين كلوني اين پيام را دريافت كردند:ي روي آني بنفش رنگارش ــد. تمامي س ــت «ها ظاهر ش درخواس
  مقر گفت: باينري. سيستم »استفاده از حق بيان

شماره  _ ضو عادي جمعيت كلوني به  ضطراري دارد. طبق قانون حق بيان تمامي فرماندهان  ٩٨-١-١٧ع صحبت ا ست  درخوا
  هاي او هستند. موظف به شنيدن صحبت

هاي زندگي بر روي زمين تمام تجربه اسـتفاده نشـده بود. در هشـتاد سـال گذشـته كه اين قانون وجود داشـت هيچ گاه از آن 
ست شده بود. تجربهمايهد سيدن به آن نابودي جمعي  و انتشار ويروسي نوشتن قوانين  ستاني و انفهايي كه باعث ر جار هاي با

سر جهان شد، هميشه در ذهن جمعيت كلوني زنده بود حتي حالا كه دو نسل از هاي هستهعمدي و سهوي رآكتور سرا اي در 
ـــروع زندگي هوايي مي ـــي اجازه نميترك زمين و ش ـــت هيچ كس ـــود. وقتي گروه كوچك گذش داد رفتارهاي قبلي تكرار ش

شدند،هاي فلاكتهاي عجيب و زندگيهاي زميني با آن ناهنجاريبازمانده سبك زندگي و نابودي زمين با نتيجه بار پيدا  ي آن 
»  انون حق بيانق«تر پيگيري شد. تر و جديگيرانهتمام مواد سمي و راديواكتيويته بيشتر به چشم آمد و بازنويسي قوانين سخت

 از حالت عادي روي سكويتر درشت هايجواني لاغر با گوش  شد.از اولين اصول  كلوني بود كه حالا براي اولين بار استفاده مي
شانه شد. جوان  سكوي فرماندهان ظاهر  ستهولوگرامِ بزرگي در كنار  هايش را مقابل تنش قلاب كرده بود. هايش خم بود و د

  ي مسني را به سرفه انداخت. داد كه فرماندهپشت سرش تصوير مغوشش و آشفته بود. بوي عطر عجيبي مي
  هستم؟ _

اين جلسه از زمان فشرده شدن دكمه به عنوان وضعيت  ،ي بود كه امكان پاسخگويي داشت. طبق قانونفرمانده سوربا تنها كس
ي پاســخگويي، شــد و در صــورت عدم رضــايت جمعيت كلوني از شــيوهســال پخش مي ٢١اضــطراري  براي تمامي افراد بالاي 

شغل خود بركنار مي شاكي، از  ضو  ستم نشدند. ايفرماندهانِ متخلف طبق نظر ع سي سه  شروع جل سي يادش نبود و با  ها را ك
  ي كلوني آن را براي شهروندان فرستاد. فرمانده رو به جوان گفت:حافظه



 

 

  هاي شما نبود. توي يك وضعيت اضطراري هستيم. حالا بفرماييدمتاسفم كه قبل از اين امكان شنيدن حرف _
  اش را خاراند. آشكارا مضطرب بود.جوان پل بيني

شتيب _ سرعت از هاي هوايي ميانه بگيد كه هر كدوم يك طرف برن. بايد توي جهته ك شن و با  دور  ٢١هاي مختلف پخش ب
  بشن

  طبق چه قانون جوي و حركتي؟ _
  هيچكدوم. طبق قانون جنگي _

  هايشان را ديد. شد خندهشد صداي بقيه حاضرين را شنيد ولي از تصويرشان ميبه خاطر وضعيت حق بيان نمي
كني .  فكر نمي٢٠٢٠بينم شما محقق تاريخ باستان  هستي با تخصص استراتژي جهان پيش از اينطور كه از مشخصاتت مي _

  هاست كه ما با هم نجنگيديم.كمي بيش از حد تو اون زمان غرق شدي؟ سال
  با هم نه، ولي حالا با  اونها بايد بجنگيم_

  زيرلبي گفت و كسي توجهي به حرف نكرد. مكثي كرد. با صداي بلندتري گفتجوان اين را نامفهوم و 
سـرنگون كنه ولي اگر نزديك به هم باشـن تعداد تلفات بالا ميره و فرصــت  نه دو يا نهايت سـه كشـتي رو ميتو ٢١اونطوري  _

  براي نجات دادنشون هم نيست. 
  طبق چه تخصص يا مداركي اين درخواست رو داري؟ _
  بودم.  ٢١كشتي   من توي _

فرمانده سوربا سرش را عقب برد و دهانش باز شده بود كه چيزي بگويد اما همانطور مبهوت مانده بود. جوان كمي جابه جا شد 
  اش را خاراند.سرچرخاند و فرماندهان را نگاه كرد. پل بينيكه تصويرش را مخدوش كرد. 

  ي  جنگ رو داشتم. ي تاريخچهسال پيش، پروژهده همونطور كه گفتيد من محقق تاريخ باستانم.  _
  اي رنگش زد و از صفحه نمايشي كه بالاي دستش ظاهر شد فايلي را به مانيتور فرمانده سوربا فرستاد.روي مچ بند نقره

ز شهرهايي ا نقشه برداريبراي مستقيم نداره. ولي نشون ميده كه من تنها كسي هستم كه  ربطاين نتيجه تحقيقمه. به الان  _
رفته بودم چون هيچ كسي حاضر  درگير جنگ جهاني بودند. با سه تا دستيار و عكاس باينري ،پيش از پرواز ١٠٠رفتم كه سال 

  نبود اون مدت همراهم به زمين بياد. 
  داره؟ ٢١و اين چه ربطي به  _

هايش به شكلي عجيب شود و هوارانتر مينزديك هاي گروه ميانهدر رادار به كشتي ٢١ديد كه فرمانده اين را پرسيد چون مي
  اند. در اطرافش پراكنده شده



 

 

صفر ها مقر دواون عقب نشيني كنن لتونن به سمت قطب شماهاي ميانه بايد در جهات مختلف برن و تا جايي كه ميكشتي _
بايد زمان داشــته باشــيد تا  ها همه ســقوط كنند.خوان و براشــون اهميتي نداره اگر بقيه كشــتي هاي ســطح ماه رو ميو پايگاه

  ها نداريد.هيچ شانسي در مقابل اون بدون ارتش و سرباز شما نيروي دفاعي درست كنيد.
  ي هواييه. تفقط يه كش ٢١ها؟ اون _
  تا بودند.  ١٧ي جنگيه.... تا وقتي من ديدمشون كشت ١٧وقتي از رادار محو شد يكي بود الان يه ناوگان با  _

شدار قرار گرفت.  سلامت جمعيت كلوني روي حالت ه ستم  شتي %٦٠سي ضطراب جمعيت كلوني در تمام ك هاي هواي دچار ا
شده بودند. براي  شد و اين هم ركوردي ديگر كه  %١شديد و تپش قلب  صادر  شكي  سيدگي فوري پز  ٢١از جمعيت اعلان ر

سه را ترك ميايجاد كر شت بايد جل شكي كه تاكنون بالاترين الويت را دا سي موارد پز كردند. د. فرماندهان طبق قانون براي برر
ست الويت بندي جديد و جادهي  سوربا درخوا ضطراريِ احتمال حمله«فرمانده  ضعيت ا ها به مقر را در جدول الويت بندي» و

صوير ستاد. جوان دو ت صلي كلوني فر شتي هوايي بزرگ كه يكي به  فرماندهي ا سالن منطبق كرد. دو ك سه بعدي را در ميان 
اش صــفحات باتري خورشــيدي قرار ي بيرونيهاي نيم قرن پيش دايره و با چهار موتور عمود پرواز بود كه بدنهســبك كشــتي

  اي براي تامين نيرو بود. داشت. دومي دوكي شكل، با هشت موتور دوجهته و راكتور هسته
هر چه ســريعتر وضــعيت اعلان اضــطراري رو بزنيد و كشــتي هوايي كه خودشــن ســاختند.  ١٧فرماندهيه و دومي  ٢١اولي  _

  ها رو دور كنيد. ما اگر بتونيم نيمي از جمعيت رو هم به ماه برسونيم خيلي شانس آورديم. كشتي
  اي جوان خوانده شد.پرتعدادترين سوال از طرف فرماندهان و جمعيت كلوني از طرف بايرني بر

  خوان؟چي مي _
  انتقام. _

كلمه را براي گروه زبان و انديشـــه فرســـتاد تا براي جمعيتِ جوان كلوني معني شـــود. خودش آن را به خاطر فرمانده ســـوربا 
  تر شده بود گفت:داشت.جوان كه حالا كمي به خودش مطمئن

 فرمانده نارشين -
 مگه نارشين هنوز زنده است؟ -
ستم  - سي شكي گروه بله  شما هم جوان ٢١پز شين حتي از  شكي و از ما خيلي جلوتره وفرمانده نار تر به نظر مياد. پز

ستن كه گروه  ساخت تجهيزات، چيزهايي ه شون از ما جلوتره. اما مواد اوليه ندارن كه مي ٢١شيمي و  خوان از ما تو
 بگيرن. هاي زير نظر كلونياز زمينبدون مزاحمتِ ما بگيرن. يا در واقع 

سال شك و ترديدي كرد كه  سوربا را دچار حس  ها ياداوري تمام كلمات از كار افتاده مثل جنگ و انتقام و حمله، فرمانده 
 ودهه ها فراموش شده بود. 

 روميگي ا معلوم كه براي حمايت از ما ايناتو براي چي با اونها بودي؟ از كج -



 

 

ضطرب كلوني به  سيد. جوان  %٨٠تعداد افراد م شت روي ر ست گذا سرش را خاراند. بعد د ست عقب زد و  موهايش را با د
 اي مكث كرد. انگار كه دهانش پر است و نمي تواند چيزي بگويد. هايش و چنددقيقهلب
ست.  _ ستاني بودم. يه ويروس گرفتم.تو پرونده رو نگرديد اونجا چيزي ني شده  من بيهوشاونموقع كه تو بخش اروپاي با

  تماس گرفتن. ٢١برگشتن به هواران رو نداشتم. اونا پيدام كردن و براي درمانم با گروه  بودم و توان
  كي هستن؟ ااونا؟ اون _
  ساكنين خشكي. _

  فرمانده سوربا ديگر نتوانست جلوي خودش را بگيرد و آهي كشيد كه به جيغ شبيه بود. 
  مگه روي زمين هنوز هم كسي هست؟  _
ــايدو برابرِ ما روي خشــكي و  _ د ســه برابر روي دريا ســاكن داريم كه ياد گرفتن كجاها زندگي كنن كه رادارهاي ما ش

  پيداشون نكنه
  تري  گفتبا صداي لرزان و آهسته

  ها به خون ما تشنه هستند.اون _
  يعني چي؟ _

  هايش را دوباره در هم گره كرد.انگشت نجوا
  عصباني هستند و ميخوان كه ما نابود بشيم. اين يه اصطلاح باستانيه. يعني خيلي از دست ما خب _
  و چرا؟ _
شتر به خاطر موادي كه هر به خاطر تمام اين يك قرن كه زندگي راحت _ شون كرديم و بي ش شتيم و فرامو تري از اونها دا

  كشيم.هاشون رو ميكنيم وبچهريزيم و غذاهاشون رو نابود ميچند وقت يه بار روي سرشون مي
گروه پزشكي دو نفر در كلوني دچار ايست قلبي شدند. يكي از فرماندهان ارشد درخواست تغيير وضعيت ارتباط داد طبق اعلام 

ايل توانست به خوبي بشنود. فرمانده سوربا فو دستيارانش به كپسول حفظ حيات منتقلش كردند. تصويرش تار شد اما هنوز مي
شي زمي ساطلاعات دلايل و راي گيري لزوم ويروس ك ستاد. جوان د تمالي از جيبش دراورد و عرق ن را براي جمعيت كلوني فر

  پيشاني و گردنش را پاك كرد.
شهر _ شتي هوايي الان توي  صلي ك ضاي ا ستند. اع ساكنين زميني ه شين همه از  هاي مختلف زمين كارهاي سربازهاي نار

  دن.فرماندهي و هماهنگي رو انجام مي
  و تو چطور الان اينجايي؟ _



 

 

شد. طبق اعلام باينري  صوير نيمي از فرماندهان گروه ميانه قطع  سقوط  ٣جوان مكث كرد. ت شتي مورد حمله قرار گرفته و  ك
  كرده بودند. 

  خواستم زنده بمونم.ها استراتژي لازم داشتند و من ميمن محقق جهان باستانم. اون _
را فعال كرد. ارتباط با فرماندهان و معاونان ارشد قطع شد » ي گيريموقعيت خارج از را«ها، فرمانده سوربا كد با سقوط كشتي

  و در سالن فقط خود فرمانده، جوان و يازده عضو ارشد كلوني باقي ماندند. فرمانده رو به اعضاي ارشد گفت:
 در جهات مختلف پراكنده شــده و به قطب شــمال عقب نشــيني« كنم، وضــعيت جديد رو به منطقه ميانه اعلام مي -

 كد تاييد را بزنيد.پيام سكوهاي پرتاب به ماه براي تمام كلوني آماده شود. براي ارسال » كنيد
 پيامهايي كه از زمين پرتاب شده بود سقوط كردند. كشتي ديگر با موشك ٢م به شكل كامل ارسال شود. قبل از آنكه پيا

  ترك زمين به تمام ساكنين هوايي سياره ارسال شد. 
  
  
  
 


